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  چكيده

ينـة  يناسب براي بازنمـايي و بـازآفريني واقعيـت اجتمـاعي در آ    اي م رمان اجتماعي، عرصه
مشـروطه در   ةچالش ميـان سـنت و مدرنيتـه از مضـاميني اسـت كـه از دور      . ادبيات است

ادبيات فارسي بازتاب يافته و در هر دوره به شكلي متناسب با تحـولات اجتمـاعي آن دوره   
عي رشد كمي و كيفي قابل توجهي پس از انقلاب اسلامي، رمان اجتما. است بازنمايي شده

و كمتر رماني در اين دوره وجود دارد كه مضامين اجتمـاعي در آن طـرح نشـده     پيدا كرد
هـاي   ة اصلي اين پژوهش، بررسي تقابـل مفـاهيم سـنت و مدرنيسـم در رمـان     مسئل. باشد

مقايسة تطبيقي رويكـرد   هدف از پژوهش، بررسي و. اجتماعي پس از انقلاب اسلامي است
  .ويسندگان به اين موضوع، در دهة شصت، هفتاد و هشتاد شمسي استن

. اي انجام شـده اسـت   تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه -روش توصيفياين پژوهش به 
دهة شصت اين تقابل به شكلي آشكار و بارز، هاي  رماندهد كه در  نتيجة پژوهش نشان مي

ديـده  هـا   مادي مدرنيته و از دست رفتن سـنت  در اعتراض به صنعتي شدن، مظاهر ويژه به
هفتاد و هشتاد، اين تجربه دروني شده و به شكل ترديد، سـرگرداني و   ةاما در ده شود، مي

شصـت، يـك    ةپذيرش تحولاتي كـه در ده ـ  ،در عين حال. گرايي بروز يافته است گاه سنت
رشـد مدرنيتـه    حركـت روبـه   ةهفتاد و هشتاد، نشان دهنددهة شد، در  چالش محسوب مي

   .كرده است تحصيل ةشهري و طبق ةخصوص در جامع به
  

هـاي   هـاي ظـاهري مدرنيتـه، مؤلفـه     رمان اجتماعي، سنت، مدرنيته، مهاجرت، مؤلفـه  :كليدي هاي هواژ
  .فرهنگي مدرنيته

                                                 

اسـت كـه در    »ليل ادبيـات داسـتاني جامعـه گـرا پـس از انقـلاب اسـلامي       بررسي و تح«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي  .1

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي انجام شده است
  جهاد دانشگاهيو مطالعات اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني گروه زبان و ادبيات فارسي استاديار  *

M_rezaei53@yahoo.com   



134 
   1391 تابستان ،پنجمبيست و شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

   مقدمه

دستاوردهاي بشر در قرن بيستم در زمينة مطالعات نجومي با فيزيك مـدرن و كشـف نسـبي    
شناسي، نظريـة تكامـل زيسـتي در حيطـة      روان ةدر حيط اگاهو ناخود اگاه، كشف خودبودن زمان

 را شـكل داد  هاي جهاني ويرانگر در زمينة اخلاق اجتماعي، تفكر و جرياني سي و جنگشنا زيست
  .ندا هكه آن را مدرنيسم نام نهاد

شدة باورهـاي  در دورة پيشامدرن، هويت انسان محصول كاركرد نظام مقتدر و از پيش تعيين 
شخص به عنوان عضو يك قبيله با يك نظام خاص خويشاوندي در  .اي بود ي و اسطورهآيينديني، 

توانسـت يـا    آمد و به ندرت مي شده به دنيا مي هاي اجتماعي و فرهنگي مشخص و تثبيت موقعيت
بـه  . نبـود انسان تافتة جدا بافتـه از طبيعـت   . اش بگريزد خواست از جايگاه از پيش تعيين شده مي

در واقع معضل هويت انسـان، معضـلي خـاص دوران مـدرن     . مدرنيته امكان دگرگوني بودعكس، 
توانسـت هويـت خـود را همـان هويـت       انسان مدرن به اين دليل خودانديش شد كـه نمـي  . است

يـك   آيند و هر هاي گوناگون افراد با يكديگر به تعارض در مي هويت ،در اين دوره. گذشته بپندارد
يعنـي در   ،بلكـه در درون  ،يعني در جامعه ،تضادها نه فقط در بيرون. ندساز مركز مي ي را بيديگر

انسـان مـدرن،   «: گويد چنان كه نيچه مي .)120-116 :1380گيـدنز،  : ك.ر(يك فرد نيز در حال كارند 

  .»كودكي است متعلق به دوراني چند پاره، انشقاق يافته، بيمار و غريب

ه را وجه خاصي از تجربة حياتي، تجربة زمان و مكان، تجربة ارتبـاط ميـان   مارشال برمن، مدرنيت
داند كه تمـامي مرزهـاي جغرافيـايي و قـومي،      خود و ديگران، تجربة امكانات و مخاطرات زندگي مي

امـا وحـدتي    ،بخشـد  نوردد و نوع بشر را وحـدت مـي   طبقاتي و ملي و ديني و ايدئولوژيكي را در مي
ميز كه مبتني بر تفرقه است و همه را به درون گرداب فروپاشـي و تجديـد حيـات    آ معماوار و تناقض

بـه قـول    ،مدرن بودن يعني تعلـق بـه دنيـايي كـه در آن     .افكند مستمر و تناقض و ابهام و عذاب مي
  .)14 :1380 برمن،( »رود شود و به هوا مي هر آنچه سخت و استوار است، دود مي« ،ماركس

كه از نسـلي   استباورهايي مجموعه  ،سنت. هاي خاصي وجود دارد لفهدر تعريف سنت، نيز مؤ
 .1: از ديدگاه گيدنز، سنت چهار ويژگي مهـم دارد  .)39: 1367وبـر،  (به نسل ديگر قابل انتقال است 

شـود، بـدون    اي معين تكرار و بازتكرار مـي  و رسوم و مراسمي است كه در حوزه آيينسنت شامل 
 ؛سـنت جمعـي اسـت    .2. دهيم صحيح است يـا خيـر   آيا آنچه انجام ميشود كه  آن كه اين سؤال 

سنت در درون خود نگهباناني دارد كـه   .3 .شود و رسوم به شكلي جمعي انجام مي آيينيعني اين 
 .4 .هاست كه كارشان تفسير و توضيح و حفظ سنت) ها ها يا كشيش مثل كاهن(حافظ آن هستند 

كند و تسلط بر رفتـار   زيرا احساسات و هيجانات را رهبري مي ؛شود سنت با هويت افراد درگير مي
  .)80-73: 1380گيدنز، : ك.ر( انساني دارد
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زيسـتي   شوند و در يـك ارتبـاط هـم    ها از جريان نوسازي دور نمي گيدنز معتقد است كه سنت

جوامع  واز نظر ا. يابند حتي در جوامع مدرن نيز ادامه مي ،دروني با مدرنيته درگير هستند و اغلب
هاي عمومي مثل دموكراسي و اقتصاد را از سنتي بودن برهانند امـا   اند حيطه مدرن گرچه توانسته

در ايـن تعريـف،   . هـا هسـتند   در حيطة زندگي خانوادگي و شخصي هنوز كماكـان درگيـر سـنت   
كنـد   گيرد ولي سـنت را نفـي مـي    است كه از سنت شكل مي يمدرنيته يك جريان نوانديشي عقل

  .)82 :همان(

اي  تجربـه . توان آن را واجد تعريفي از پيش تعيين شده دانسـت  مدرنيته جرياني است كه نمي
. كنـد  اي ديگـر آن را تجربـه مـي    است كه هر جامعه به فراخور موقعيت خود، متفـاوت از جامعـه  

 .نمايانـد  مـي  مكاني خـود را بـاز   -است، به اين معني كه موقعيت زماني اي منعطف مدرنيته پديده
گرايـي، طبيعـت،    اومانيسـم، عقـل  : شايد عناصر اساسي انديشة تجدد را بتـوان چنـين بـر شـمرد    

 فردگرايي، پيشرفت و ترقي، آزادي، برابري، ليبراليسم، علم، كارگزاري تاريخي انسان، سكولاريسم

دگرگـوني برداشـت انسـان از خـود،      توان در مجموع اين مجموعه را مي .)88: 1384كسـرايي،  : ك.ر(
هايي شد كه در تاريخ انديشـه   اين تغيير نگرش، منجر به تغيير ارزش. تعبير كرد معه و طبيعتجا

  .گذاشت تأثيرو ادبيات انسان 
مدرنيته بر جوامع غير غربي، حتي بر آن جوامعي كه تمدني ديرپا و غني در پشـت سـر    تأثير

بـه  . دهـد  وابسته به آن سوق ميها و نهادهاي  هاي خود و انگاره داشتند، آنان را به بازتعريف سنت
جوامع اسـلامي نيـز از   . دنياب شود و نهادهاي نوي استقرار مي هاي نويني ارائه مي انگاره ،اين طريق

ماننـد و روشـنفكران مسـلمان از جملـه ايرانيـان، بـه نحـوي عميـق          مدرنيته مصـون نمـي   تأثير
چنـين فراينـدي، بـه طـور كلـي،       در. ند كه از مدرنيته برآمده استشو هايي مي مشغول انگاره دل

آيد  اصلي روشنفكران مسلمان در مي ةمفاهيم عقلانيت، علم، ترقي و سكولاريسم به صورت دغدغ
مفاهيم آزادي فردي، مسـاوات اجتمـاعي و    ،به ويژه. سازد نزديك مي »وضعيت مدرن« به و آنان را

جـه ايـن روشـنفكران را    شـود، تو  سازي جامعه و دولت مطـرح مـي   دموكراسي چنان كه در مفهوم
 ،در واقـع . كند كه با مفـاهيم رايـج در جوامـع اسـلامي تفـاوت دارد      نسبت به مفاهيمي جلب مي

آن  همـراه روشنفكران مسلمان در جوامع اسلامي در اين مفاهيم كـه جزئـي از مدرنيتـه اسـت و     
ي جوامـع آنـان   تـاريخ  ةدريابند چگونه اين مفاهيم با تجربكه ند وشك كنند و مي آيد تعمق مي مي
  .)1382پدرام،  :ك.ر( شود ساز مي هم

 ؛شـد  واردسـاختار سياسـي كشـور     بـه زمان با انقـلاب مشـروطه    در ايران، مفهوم مدرنيته هم
هاي فكري و فرهنگي آن از دورة عباس ميرزا آغاز شده و در دوران ناصـرالدين شـاه    هرچند نشانه

اندكي بيشتر گسـترش  ... دارالفنون و تأسيسعات، چاپ و رواج مطبو با بسط رابطه با اروپا، توسعة
اي كـه   بـه گونـه  . ها و مفـاهيم جديـد، تقـابلي ايجـاد شـد      اما از همان ابتدا ميان سنت ،يافته بود
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تمدن غربى براى تعداد معدودى از آشـنايان   ةهاى پيشين و جاذب دلبستگى اكثر طبقات به سنت«

: امعه ايرانـى را بـين دو قطـب مخـالف تقسـيم كـرد      ج ،با فرهنگ اروپايى، تدريجاً و در طى زمان
كه برخورد آنها در حقيقت برخورد اكثريت بسيار وسيع بود بـا اقليـت   . گريزى گرايى و سنت سنت

  .)625 :1378 ،كوب زرين( »بسيار محدود

مشروطه، در حيطـة سياسـت، در جهـت     ةبود كه بسياري از روشنفكران دور سبببه همين  
خـواهى و مفـاهيم    مسائل مربـوط بـه قـانون    تلاش كردندغيير نظام استبدادي ايجاد اصلاحات و ت

همـانى مطـرح كننـد تـا      بنيادى نظام مشروطيت را با تطبيق با قوانين شـرع و ايجـاد نـوعى ايـن    
بـين و مخـالف    شـان مـورد حمايـت بخشـى از روحانيـان روشـن       هاى سياسى و اجتماعى خواسته

سـازي   آنـان بـه بـومي    ،در واقـع  .)225-223 :1383جـوداني،  آ :ك.ر(حكومـت اسـتبداد قـرار بگيـرد     
ها در متون مذهبي پرداختند تا از ستيز ميـان سـنت    هاي مدرن و يافتن پايگاه اين انديشه انديشه

  . و مدرنيته بكاهند و ميان اين دو مقوله، سازش بيشتري برقرار كنند
و فرهنـگ ايرانـي همچنـان در     ، تقابل سنت و مدرنيتـه در درون جامعـه  ها به رغم اين تلاش

اين جريـان، طيفـي   . طول تاريخ پس از مشروطه ادامه داشت و در هر دوره به شكلي بازتاب يافت
از افكار گوناگون بود كه در يك سوي آن، جذب كامل فرهنگ غرب و در سوي ديگر، دفع و طـرد  

را با  اين دو فرهنگ دندكر تلاش ميهاي ميانه  جريان بين،در اين  ؛كامل فرهنگ غرب قرار داشت
اي خـاص جامعـة ايـران     لذا تجربة مدرنيتة ايراني، تجربـه  .)1(ندكنتلفيق دهند يا سازش يكديگر 

است كه ديالكتيك سنت و مدرنيسم، موقعيت جغرافيايي، پيشينة تاريخي، موقعيـت اسـتراتژيك،   
امل ديگر خاص جامعـة  سابقة اسلامي، جمعيت جوان، اقتصاد متكي به نفت، توسعة نامتوازن و عو

ايراني بودن،  :اند هرا چنين برشمرد »ايراني ةمدرنيت« يها ترين مؤلفه مهم. اند دادهشكل آن را ايران 

معلق بودن، ايدئولوژيك بودن، تناسب كمتر داشـتن بـا سـنت، ابهـام داشـتن، دو قطبـي بـودن،        
بـه سـاختار سياسـي،     داوري داشتن، اثباتي بودن، تسلط عوامل خـارجي بـر داخلـي، توجـه     پيش

  .)86-80 :1380ارمكي،  آزاد: ك.ر(تقدس زدگي و اعتقاد به ترقي 

در بازتـاب تجربـة تقابـل سـنت و      ،ادبيات داستاني در ايران كه خود محصـول مدرنيسـم اسـت   
 ويـژه  بـه ة ادبيـات،  آيين ـدر تجربة نويسندگان نمود يافته و در  ،اين تقابل. مدرنيته نقش داشته است

مانند كـه   ميبه تعبير ميشل فوكو، نويسندگان به نهنگاني . گر شود تواند به خوبي جلوه ميژانر رمان 
آيند و گـزارش   ورند، جايي كه از دسترس ماهيان به دور است و سپس برمي در اعماق اقيانوس غوطه

  .)24 :1383ارمكي،  آزاد به نقل از ؛فوكو(كشند  يگانة خود را از دل تاريك دريا فواره مي
خصوص  بهبايد گفت كتب بسياري دربارة سنت و تجدد در ايران  ،باب پيشينة اين پژوهش در

بازتاب اين تجربه در ادبيـات داسـتاني پـس از     ،اما به طور خاص ،در چند سالة اخير نگاشته شده
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سي شنا ادبيات داستاني و سرنوشت جامعه«اي با عنوان  مقاله. استاقه قرار نگرفته مدمورد انقلاب 

بـه چـاپ   ) 83خـرداد ( نامة علوم اجتمـاعي به قلم تقي آزاد ارمكي و شهرام پرستش در  »ايران در

آبـادي و درويشـيان    با تكيه بر آثار داستاني هدايت، آل احمد، دولتنويسندگان كه در آن  رسيده
ه مرور گرچه آغازگاه تجربة مدرنيته در ايران با توازن همراه بوده است اما ب« :كه اند هاستدلال كرد

 آزاد( »سوية عيني بر سوية ذهني سبقت گرفته و موجبـات عـدم تعـادل آن را فـراهم آورده اسـت     

بـا بررسـي    و شـناختي  بـا غلبـة ديـدگاه جامعـه     ،نويسندگان اين مقاله .)91 :1383، و پرستش ارمكي
ات هايي از آثار ادبـي، مشـكل تجربـة نـاموزون مدرنيتـه را در ادبيـات داسـتاني بـه تحقيق ـ         نمونه

  .اند شناسي تعميم داده جامعه
 هاي كوتاه ايران، حسين پاينده مطالعات دقيقـي در  دربارة مدرنيسم و پسامدرنيسم در داستان

 مدرنيسم وكتابي با نام  تأليفنيز ترجمه و  و )1389( داستان كوتاه در ايرانقالب سه جلد كتاب 
مدرنيسـم و  « اي با عنـوان  ديني، مقالهمنصوره ت. انجام داده است) 1383(در داستان  پسامدرنيسم

هـا بـا    هنام ـ پايـان دارد و بسـياري مقـالات و   ) 1387( »پست مدرنيسم در ادبيات داستاني معاصـر 

اما  .اند هها، به غلبة جريان مدرنيته در ادبيات داستاني معاصر پرداخت موردي برخي داستان ةمطالع
هاي اجتماعي پـس   ل سنت و مدرنيته در رمانمسئلة اصلي اين مقاله، بررسي مفهومي تجربة تقاب

نـه از نظـر سـبك و     ، واز انقلاب اسلامي است و سنت و مدرنيته در اين مقاله از منظر دو مفهـوم 
است كه تقابل  پرسشبه اين حاضر، پاسخ هدف از پژوهش . شود ي، بررسي مينويس داستانشيوة 

س از انقلاب در چـه مضـاميني بيشـتر    و چالش اساسي ميان سنت و مدرنيته در رمان اجتماعي پ
هاي مدرن پس از گذشت چند دهه، مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه و      كدام يك از مؤلفه نمود يافته،

  .هايي همچنان چالش برانگيز باقي مانده است خود تبديل به سنت شده و چه مؤلفه
، بـه  هسـتند  ارزش ادبي و هنري قابل قبولواجد رمان اجتماعي شاخص كه  9 ،به اين منظور
بررسـي   ،، انتخابندا گذار نگاشته شده و از اقبال عمومي خوبي برخوردار بودهتأثيرقلم نويسندگان 

  .ندا و تحليل شده
  : ند ازا عبارتها  نااين رم
، بادهـا خبـر از تغييـر فصـل     )1360( آبـادي  محمـود دولـت  جاي خالي سـلوچ،   :شصتدهة 

، محمــود ، دال)1362( اسـماعيل فصـيح  اغمــا، ، ثريـا در  )1363( جمــال ميرصـادقي دهنـد،   مـي 
   .)1365( اي گلابدره

 سـيمين دانشـور  ، جزيرة سرگرداني، )1371( هوشنگ گلشيريهاي دردار،  آيينه: هفتاددهة 
  ، )1378( حسين سناپور، نيمة غايب، )1372(
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 بلقـيس سـليماني  ، خالـه بـازي،   )1384( امير حسـن چهلـتن  دم ايراني،  سپيده: هشتاددهة 
)1389(.  

 ،كـه در دهـة شصـت   هـاي عينـي مدرنيتـه     دهد، مضامين و مؤلفـه  نتيجة اين پژوهش نشان مي
هاي  در رمان ،هفتاددهة با گذار از اين دهه، در . در دورة بعد پذيرفته شده است ،چالش برانگيز بوده

در دهـة  . شده بيشتر شاهد سرگرداني نسـل جـوان در مضـامين فرهنگـي مدرنيتـه هسـتيم       بررسي
ها و پناه گرفتن در خاطرات يـا الگوهـاي سـنتي     در دو رمان بررسي شده، بازگشت به سنت ،دهشتا

رويـارويي   دردر قالب اضـطراب   ،به نوعي ديگرتقابل سنت و مدرنيته را  ،در كنار مضمون سرگرداني
  .دهد مي نشانبا مدرنيته 

  

  پس از انقلاب اسلامي ةتقابل مفاهيم سنتي و مدرن در جامع

ي ملي و مـذهبي  اگاهبخشي به خود سلامي در ايران، نوعي بازگشت به خويشتن و اصالتانقلاب ا
بـه   40هاي مدرن پـس از دورة مشـروطه تـا اوايـل دهـة      ميان روشنفكران ديني و انگاره نسبت .بود

بازسازي و ايجاد سازگاري ميان دستاوردهاي علمي، دموكراسي و حقوق بشر بـا اعتقـادات اسـلامي    
مسائل و مباحث سياسي، يعني درآميختن سياست نوسـازي شـاه    تأثيراز آن پس تحت  انجاميد؛ اما

نمـود   .نسبت به غرب ظهور كـرد  اي اي نقادانهه با استعمار و امپرياليسم و سركوب و خفقان، گرايش
تهاجمي بـه فراينـد   رويكردي شود كه با  احمد ديده مي جلال آل غربزدگيدر كتاب  اين گرايشبارز 

اي كليـدي در نقـد غـرب، از احمـد فرديـد وام       را بـه عنـوان واژه   »غربزدگي« ةر ايران، واژنوسازي د

پنجـاه، نقـد    ةپس از ايـن دوره، يعنـي اوايـل ده ـ   . كند گيرد و وارد ادبيات روشنفكري ديني مي مي
گيـرد و پـروژة بازگشـت     هاي منفي آن در آثار ساير روشنفكران، مورد توجه قرار مي مدرنيته و جنبه

انتقـاد  . زند هاي مذهبي جامعه پيوند مي ه خويشتن، در ميان روشنفكران، آنان را با روحانيان و لايهب
مذهبي، تلاش براي ايجاد خودبـاوري در   - هاي تاريخي به وابستگي و ازخودبيگانگي و توجه به سنت

اني بـه  نسل جوان به همراه ستيز شديد با امپرياليسـم غـرب و دسـتاوردهاي آن، بازگشـت انديشـگ     
با سياسـت فشـار از    پنجاهنوسازي اقتصادي شاه در دهة . هاي سنتي را در پي داشت مفاهيم و مؤلفه

بالا، بدون ايجاد توسعة سياسـي همگـون، سـبب ايجـاد واكنشـي مقـاومتي در انتقـاد از مدرنيتـه و         
اي دهـة  ه ـ نويسندگان دهة شصت در انتقاد به سياست. ها از سوي روشنفكران بود بازگشت به سنت

دغدغـة  . ها را به تصوير كشيدند هاي اقليمي و روستايي، ناهمگوني اين سياست پنجاه، در قالب رمان
هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي با بستر بسـيار سـنتي    نويسندگان اين دوره در انتقاد به تقابل مؤلفه

شـود، از   اين دوره آغـاز مـي  ها در  تغيير برخي سنت. يابد نيافته بازتاب مي روستاها يا شهرهاي توسعه
  .جمله چگونگي آشنايي و ازدواج در حيطة مناسبات خانوادگي
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زنـدگي  . پس از انقلاب اسلامي، گروه زيادي از روشنفكران به خارج از كشور مهاجرت كردنـد  

هاي سنتي و مدرن، بخشي از تقابـل ميـان سـنت و     تطبيق مؤلفه برايآنان  تلاشاين مهاجران و 
آن بـر ادبيـات داسـتاني دهـة بعـد نيـز        تأثيرزند كه  ر ادبيات داستاني ايران رقم ميمدرنيته را د
در دهة هفتاد، با فرو نشستن تب و تاب انقـلاب و جنـگ و شـروع دوران سـازندگي،      .آشكار است

نسل قبل  هاي ها و اضطراب دار دغدغه اين نسل، وام. گيرد اي با مطالبات جديد شكل مي نسل تازه
جزيـرة  . يي خاطرات نسل پيشين يكي از مضامين قابل توجه رمان دهـة هفتـاد اسـت   بازگو. است

 .اي سعي در بازخواني تحولات اجتماعي دهة پنجاه دارد نامه زندگي -، با نگارش تاريخيسرگرداني
زمان با  يابد كه هم تقابل سنت و مدرنيته در زندگي دختري از دهة پنجاه بازتاب مي ،در اين رمان
، كـه پيرنـگ آن   نيمة غايب اما رمان. آورد ها رو مي عه به سمت سنت، او هم به سنتچرخش جام

هـا در   هاي ذهني شخصيت افتد، حاصل كشمكش بر بستر تحولات نيمة دوم دهة شصت اتفاق مي
برنـد   كشمكش به سر مي همينهاي نسل جوان رمان در  همة شخصيت. تقابل اين دو مقوله است

  .زند و عدم قطعيت است كه زندگي و سرنوشت آنان را رقم ميها  ناو در نهايت تعدد گفتم
هاي اصـلي   هاي دروني شخصيت در دهة هشتاد به موازات گفتمان اصلاحات در جامعه، چالش

بررسي و تعمق در وقايع تاريخي دهة پنجاه، كماكان دغدغـة نويسـندگان   . شود بيشتر مي ها رمان
آرامـش   نسبت بـه ها در طول اين سه دهه، نوستالژي  نگرشها و  است و علاوه بر آن، تغيير ارزش

، شكاف و چالش ميـان سـنت و مدرنيتـه را    نزد آنهاها  و تقدس سنتهاي اصلي داستان  شخصيت
رسـد تقابـل سـنت و مدرنيتـه در ايـن       به نظر مـي . سازد در اين دهه بيشتر دروني و فرهنگي مي
  .ده استانجاميآميزي  سالمتزيستي م فرايند، دروني شده و در عين حال به هم

  

  شصتدهة رمان 

  : ابزاري يا صوري مدرنيتههاي  همؤلف

  تكنولوژي مدرن با فرهنگ سنتي روستاهاي  همؤلفتقابل ) الف

اي از كـل   ، نويسنده با به تصوير كشيدن يـك روسـتا، در واقـع نمونـه    جاي خالي سلوچدر رمان 
هـاي   ي اسـت، امـا در تقـابلي اجبـاري بـا نشـانه      اي كه به شدت سنت جامعه. كند عرضه ميجامعه را 

تا پـيش از  . هاست مكد يكي از اين نشانه يا موتوري كه آب را مي »مكينه«. گرفته استتكنولوژي قرار 

امـا بـا   . كردند و وابسته بـه كـاريز بودنـد    را از دل زمين خارج مي بها به شكل سنتي آ كن اين، چاه
از . هاي وابسته به آن از بـين خواهـد رفـت    ياري كشت و زرعخشكد و بس آمدن مكينه، آب كاريز مي

: گفتنـد  مي« :ها را به همراه دارد هاي سنتي آبياري از نظر اهالي روستا، نابودي زمين ميان رفتن شيوه

 »آيـد، مـا كولـه بارمـان را بـرداريم و از ايـن ولايـت بـرويم         ست كه وقتي مكينـه مـي  ا معنايش اين
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ت ئ ـجر«ند و گرچه چندتايي از خرده مالكان ا آنها به اين وسيلة تازه بدگمان .)251: 1372، آبـادي  دولت(

ها نه تنها شريك نشده بودند، بلكه نارضـايتي خـود را    اما بيشتري«اند  و در مكينه شريك شده »كرده

مقاومت در برابر مظاهر زندگي جديد، خصلتي قوي  .)251: همـان ( »هم از زمزمه به صدا كشانده بودند

با آمدن تراكتور، روستا دچار تحـولي بنيـادين   . است »تراكتور«نمونة بعدي . ميان مردم روستاستدر 

گروهي با آمدن وسايل جديـد، جايگـاه و پايگـاه    . مردم روستا به تراكتور نظر خوشي ندارند .شود مي
 ـ  »سردار«و  »كربلايي دوشنبه«از جمله . دهند اجتماعي و اقتصادي خود را از دست مي ا زمـاني  كـه ت

اي كه مردم بتوانند امـامزادة ديگـري    اما هرگاه و به هر گونه. برقرارند كه مردم را نيازمند خود بدانند
 .)321: همان( اند كنند سر جاي خود به لرزه درآمده براي خود دست و پا كنند، احساس مي

ايل بـه نظـرش   چنين كارها و وس ـ«: پندارد كربلايي آمدن تراكتور را براي خود خويش يمن نمي

هـا در   شريك ةگر بود و چشم به راه اين كه روزي سر و كل كربلايي دوشنبه نظاره... آمدند بازيچه مي
اين تحول كه در . آمدن تراكتور در روستا سرآغاز تحولي تازه است .)309: همان( »انباري او پيدا شود

  .گذارد روز را به نمايش مي اي از جامعة آن دهد، چهره جريان مدرنيزاسيون در روستاها رخ مي
، شهر رفته رفته پيوندهاي خود را بـا روسـتا   40هاي دهة  با گسترش و رشد اقتصادي در سال

روستا بخشـي از نيازهـاي   . كم كرده است و پيوندهاي اقتصادي اندكي ميان آنان باقي مانده است
، شـهر بخـش   )شـود  مـي بخش ديگر از كشورهاي بيگانـه آورده  (آورد  كشاورزي شهر را فراهم مي

). شـود  بخش اساسي در خود روستا توليد مـي (كند  بسيار كوچكي از نيازهاي روستا را برطرف مي
جـوي  و اي با بازارهاي جهاني دارد، به تازگي در جسـت  شهر كه پيوندهاي اقتصادي بسيار گسترده

بـودن توانـايي    يينابه دليل پ(ست كه با وجود گستردگي ا اين بازار همان روستا. بازار نوين است
ولـي   ،شـوند  هاي صنعتي اندك اندك در روستا پديدار مي وردهافر. ورود به آن دشوار است) خريد

. هـا وجـود دارد   روستايي در برابر مصرف اين فـراورده  ةيك جور ايستادگي ساختي از سوي جامع
يي بسـتگي دارد  روستا ةاقتصادي در درون جامع -اين ايستادگي از يك سو با پيوندهاي اجتماعي

). هـاي كـوچكش   روستايي و تكه زمـين  ةخانواد(و از سوي ديگر با شكل سازمان توليد كشاورزي 
روستايي بدل به يك بازار كالاپذير گردد، بايد توانايي خريد روستاييان را بـالا   ةبراي اين كه جامع

توليد ميان ارباب و سياست اصلاحات ارضي اين دوره خواهان از ميان بردن پيوندهاي سنتي . برد
 كنـد  تبـديل با اين هدف بود كه روستا را به بازاري بـراي مصـرف كالاهـاي شهرنشـينان      ،رعيت

  .)210: 1358پور ايرانيان،  مصباحي(

پيوندي بسـيار نـاچيز و سـطحي بـود كـه در       ،هاي دولتي شهري اما پيوند ميان روستا و سازمان
را در روستا فراهم كند و اين امر در رمان بـه خـوبي    هاي لازم براي تحول نهايت نتوانست زيرساخت

اي شكست خورده بود كـه   در واقع ايجاد تحول يا متجدد ساختن روستاها پروژه. شود نشان داده مي
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اي  گرچه از جهتي كمكي به اهالي است اما هـر سـكه   ،اين تحولات. به انحطاط بيشتر روستا انجاميد

شـد نـيم    تواند همين زميني كـه تـا پارسـال بـه زور مـي      مي »ابراو«تراكتور گرچه به قول . دورو دارد

هـر تراكتـوري كـار    «: جفتش را تا ظهر با دو تا گاو شيار كرد، نصفه روزه شيار كرد، اما به قول مـراد 

در حـالي كـه زمينـي كـه      تازه. تر اهالي روستا كند و اين يعني بيكاري و فقر گسترده صد تا مرد مي
   .)232: همان( »مال تو نباشد كني هم رويش كار مي

   .گويد كه در سراشيب سقوط قرار گرفته است اي سنتي را باز مي آبادي سرنوشت جامعه دولت
نظم جديد نيـز   -مثل سلوچ كه هنرش خريداري ندارد -نظم پيشين ديگر كارآيي ندارد

اه و تعمير كار آيد اما تعميرگ تراكتور مي -ها و نيازهاي جامعه نيست برخاسته از دل واقعيت
كوشد نظم تـازه   دولت با تزريق پول مي. خشكاند آيد اما آب قنات را مي مكينة آب مي. ندارد

هـا را بردارنـد و    دهـد پـول   را مستقر كند اما به فرصت طلباني مثل ميرزا حسن امكـان مـي  
 .)868: 1386ميرعابديني، ( خورد نظم تازه نيز شكست مي: بگريزند

ايـن ابـزار بذاتـه بـد     . وجـود دارد  يتـه هي بدبينانه نسبت بـه مظـاهر مدرن  در اين رمان، ديدگا
در جامعـه  آنها هاي لازم براي استفاده از  و زيرساخت اند هنيستند، اما در جايگاه مناسب قرار نگرفت

آرامـش غبـار   «: انـد  هقرار داد تأثيرو نظام پيشين را تحت  اند هاما به هرحال آمد. فراهم نشده است

اعتـراض بـه صـنعتي     .)356: آبادي دولت( »رين برهم خورده و كشمكشي تازه آغاز شده بودگرفتة دي

در زمينه تقابل سنت  جاي خالي سلوچ رمانهاي مناسب، پيام اصلي  شدن بدون ايجاد زيرساخت
  .و مدرنيته است

  

  كارمندان شهري ةگيري طبق تغيير مشاغل و شكل) ب

تغييـر طبقـات اجتمـاعي بـر اثـر تحصـيل و       هنـد،  د بادها خبـر از تغييـر فصـل مـي     در رمان
بازاري شهري دهة چهـل و مناسـبات ميـان     ةدر اين رمان كه طبق. خورد شهرنشيني به چشم مي

خوانـد تـا شـغلي     روزي در كنار كار كردن، درس مي توصيف شده است، راوي با تلاشي شبانهآنها 
 . دولتي پيدا كند

، قصـاب اسـت و   )آق عـلاء (پـدر راوي  . كـار هسـتند  بازاري و اهل كسب و  ةمردان قصه، طبق
پدر ناصر، نانوا بـوده  . اش مشغول به كار است اصغر در عكاسي دايي. كند عباس، وردست او كار مي

رحمت در انتهاي داسـتان، كـارگر   . پدر رحمت، كفاش است. ميرد كند و مي و كنار تنور سكته مي
به اسـتناد حـديث    ستان، ارزش كار و كسب راهاي دا برخي شخصيت .شود بلورسازي مي ةكارخان

حتي گاهي حميـد را بـه خـاطر درس    آنها . دانند بيشتر از درس خواندن مي »الكاسب حبيب االله«

 »بـره  هـا رو از راه بـه در مـي    ها كفر خونه ست و بچه مدرسه«: معتقدند. كنند خواندن، مسخره مي
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كنند ديگر به حرف پـدر و   ايي كه تحصيل ميه تصور بر اين است كه بچه .)219: 1384، ميرصـادقي (
  : گيرد ناصر هم در جايي از داستان، به اين طرز تفكر پدرش خرده مي. كنند مادر گوش نمي

خواسـت مـن هـم مثـل      مـي . شش كلاس بيشتر درس نخوانده بـوده  -دوني خودش پنج مي
ومـه بخونـه و   گفت همين كه آدم بتونه روزن مي. خودش مدرسه رو ول كنم و بچسبم به كار

همينش براي ما . هايش، نامه بنويسه، بايد مدرسه رو ول كنه بتونه دو كلمه به قوم و خويش
  .)313-312: همان( بره زيادش كفاره داره و آدمو از راه به در مي. كافيه

 .اما پدر حميد با وجود آن كه كاسب است، دوست دارد پسـرش تحصـيل كنـد و دكتـر شـود     
او بـا ايـن    .اي است كـه تحـولي اجتمـاعي را در خـود گنجانـده اسـت       ساده استدلال او استدلال

. هاي اجتماعي و طبقاتي آن در حال تغيير هسـتند  دهد كه جامعه و زيرساخت نشان مي استدلال
معتقـد اسـت دورة پهلـواني تمـام      ،گيري قديمي بوده و سپس به قصـابي روي آورده  كشتيكه او 

 برنـد،  ها و اهل محل از او حسـاب مـي   كه همة لوطي »ي آقا بزرگهعل«پهلوان معروفي به نام . شده

بار كه پسرش مريض و در حال احتضار است با آن يال و كوپال براي نجـات پسـرش بـه پـاي      يك
پـدر راوي همـان موقـع    . كند كه پسـرش را مـداوا كنـد    افتد و التماس مي مي »يك دكتر زردنبو«

بـه   »علـي آقـا بزرگـه   «هايي مثـل   فراهم كند تا آدم گيرد كه شرايط تحصيل پسرش را تصميم مي

كـه   نمايانـد  مـي  را بـاز اي در حال گـذار   اين تفكر شرايط تاريخي جامعه .)17: همان( پايش بيفتند
معتقـد اسـت كـه اگـر      ،پدر راوي در اسـتدلالي ديگـر  . يش در حال تغيير استها طبقات و ارزش
 بيايد، درد و رنج محرومان را بيشـتر احسـاس   كرده از طبقات فرودست اجتماع بالا فردي تحصيل

  .)18: همان( تواند به امثال خودش خدمت كند كند و بهتر مي مي

هـا شـرايط و    محـيط و فضـاي مدرسـه    انديشـد  مـي مند است اما  راوي اگر چه به تحصيل علاقه
ا بـا ايـن   ام ـ. آورد كه از طبقات ضعيف جامعه هستند فـراهم نمـي   مشتاقيبراي محصلين  را امكانات

كـه نقـش هـدايت كننـدة او را در      ،دوسـت راوي  ،ناصر. كند وجود همة تلاشش را براي تحصيل مي
ايـن دو بـا   . ندبي به عنوان راهي براي بالا رفتن از نردبان اجتماع مي را تحصيل ،داستان بر عهده دارد

خوانند تـا   درس مي هاي شبانه ها با رفتن به كلاس كنند و شب سختي و زحمت بسيار، روزها كار مي
بتوانند در جامعة جديد جايگـاهي داشـته باشـند و سـرانجام در آزمـون معلمـي قبـول و اسـتخدام         

آره بابـا جـون، پـول    . افتخـار منـي   ماية«: گويد كند و مي پدرش به قبول شدن او افتخار مي .شوند مي

درس نخونده كـه بـره    هات هيچكي اونقدر تو قوم و خويش. تره معلمي از پول كسب و كار هم حلال
  .)92: همان( »تو درس نخونده، هيچكي قابليت تو رو نداشته  ازةاند همعلم بشه، هيچكي ب
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  : شصتدهة فرهنگي مدرنيته در هاي  همؤلف

  تغيير ارتباطات ميان دختر و پسر) الف

 ـ  رخ مـي  )1384( دهنـد  خبر از تغيير فصل مـي  بادها هايي كه در رمان اغلب ازدواج  ر دهـد، ب
مبناي دوستي قبلي دختر و پسر است و خواستگاري به شكل سنتي پـس از ايـن آشـنايي اتفـاق     

رحمت كه پسري جوان اسـت بـه گيتـي كـه زنـي بيـوه اسـت و دختـري كوچـك دارد          . افتد مي
كنـد و بـا هـم      سرانجام گيتي، به او ابراز علاقه مي. ت ابراز عشق نداردئشود ولي جر مي مند علاقه

شود، و سـرانجام پـس از بـاردار     اصغر هم با ديدن سيمين در كوچه، عاشقش مي. نندك ازدواج مي
. اش شـده بـود   حق دادم به اصـغر كـه بيچـاره   «: گويد راوي مي. كند شدن سيمين، با او ازدواج مي

هـم،  ) شاگرد آق عـلاء (عباس  .)7: همان( »هاي درشت و براق صورتي گرد و كوچك داشت با چشم

 . كند ها به نام فخري آشنا شده و با او ازدواج مي با يكي از مشتري
ثروت، موقعيت اجتماعي و دوشيزه بودن دختر، كه از معيارهاي سـنتي ازدواج اسـت، در ايـن    

او و . بيـوه اسـت و پسـري دارد   ) همسـر عبـاس  (فخري . معيارهاي همسرگزيني نيست  رمان جزء
از ازدواج   ست و اثري از مخالفـت خـانواده  گيتي هم بيوه ا. كنند اش در نهايت فقر زندگي مي عمه

   .شود پسر مجرد با زن بيوه ديده نمي
پسر انجـام شـده و دليـل     ةشود كه با مخالفت خانواد در جايي از داستان به ازدواجي اشاره مي

حـرف باباشـو بـه گـوش     ) بـزاز (پسر حـاج مصـطفي   «: آن هم بالا رفتن تحصيلات پسر بوده است

پز عروسي نكرد و رفت بـا يـه خـانم معلـم عروسـي كـرد و تمـام         غفار كلهنگرفت و با دختر حاج 
حرفمو گوش نكرد كه نـه كـلاس    گه پسرم براي اين مي... هاي حاج مصطفي به هم ريخت حساب

  .)219: همان( »درس خونده

  : ها در جامعه محسوس است تغيير فرهنگ سنتي به رغم مقاومت سنت
 »بات تا شب عروسـي مـادر تـو نديـده بـود، نگفتـي؟      يه روز انگار بهم گفتي با«:)رحمت(

   »منظورت چيه؟. چرا گفتم« ]:اصغر[

   »تو چي؟ سيمين خانمو تا شب عروسي نديده بودي؟«): رحمت(

هـا شـونو    پرسي؟ هنوزم تو بعضي دهات مردها تا شب عروسـي زن  اينا چيه مي«): اصغر(

   »بينن نمي

   »هرها كه اصلاً اين طور نيست؟تو ش... جا تو بعضي دهات، نه همه«): رحمت(

خوام بگم اگه تو تونستي با سيمين قـبلاً آشـنا    مي. پس يه چيزايي عوض شده«): اصغر(

  .)255: همان( جا بري، پس چيزهايي تغيير كرده بشي و با هم گردش و اينجا و اون
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  تلاش براي تغيير و مقابله با تفكر تقديرگرا 

شود كـه   بر اين موضوع تأكيد مي همواره، )1384( دهند ميخبر از تغيير فصل  بادهادر رمان 
تـوان   بـه طـوري كـه مـي     ،سرنوشت خود را تغيير دهد تواند با تلاش و كوشش، قسمت و فرد مي

هـاي   ماية داستان تداوم زندگي و اميد به بهتر شدن شرايط و ايجاد تغيير بر اثـر تجربـه   بن ،گفت
ش، كه متكي بر سرنوشت و قسمت است و براي هـيچ  ناصر معتقد است طرز فكر پدر. جديد است

اي  دهنـد عـده   كند، در نهايت به نفع زورمندان و كساني است كه تـرجيح مـي   تغييري تلاش نمي
  : تا شرايط آنها همواره در اثر استثمار ضعيفان مطلوب باشد ،همچنان در بدبختي باشند

چـرا ديـوار قسـمت فقـط     پرسيد  هيچ وقت از خودش نمي .قسمت... گفت قسمت همش مي
كننـد و   مردم بيچاره هميشه همين جور فكر مـي ... شه هايي مث اون خراب مي روي سر آدم

اصلاً از تجربة زندگيشون . شكنند ها رو سر قسمت و سرنوشت خودشون مي همه كاسه كوزه
اي هم غير از قسمت و سرنوشت تـو   خوان بفهمن كه چيزهاي ديگه گيرند و نمي عبرت نمي

   .)315: همان( كاره

ها نقشي در قصـه ندارنـد و ايـن     ها هميشه صحبت از تقدير است و آدم او معتقد است در قصه
آدم موجـود حقيريـه كـه    . شه عوض كرد هيچ چيز رو نمي«: ند كه تلقين كنندا ها در صدد آن قصه

ن كار كنـد  اش را وقف اي او آرزو دارد كه زندگي. )322: همـان ( »هيچ كاري از دستش ساخته نيست

 ؛ها بيرون بكشد و سرنوشت مردم را به دست خودشان بدهـد  كه مسائل مبتني بر تقدير را از قصه
  )جا همان( »هاي پيوند با دنيا را خودشان خلق كنند نه حوادث دنيا رشته« طوري كه

گيرد كه در صورت خواسـت   داستان با دنبال كردن خط سير تحول راوي نيز اين نتيجه را مي
چنـان كـه راوي سـرانجام     ،هايش برسد تواند به خواسته ش، به رغم شرايط نامطلوب، فرد ميو تلا

شـود و رعنـا نيـز بـا وجـودي كـه در        مي) تغيير پايگاه اجتماعي(موفق به گرفتن ديپلم و معلمي 
  .يابد اي دست مي به كمك راوي و تحول خودش، به زندگي تازه ،ور است منجلاب فساد غوطه

  

  هاجران در تقابل سنت و تجدد مهاي  تجربه

هاي فرهنگي ناشـي از تقابـل سـنت و     هاي مهاجران ايراني، دوگانگي رمان هاي موتيفيكي از 
آنچه ايرانيان مهاجر را در كشورهاي اروپايي غريب و تنها . مدرنيسم در جوامع مهاجر ايراني است

يا برخورد سـنت و مدرنيتـه و   هاي فرهنگي ناشي از تعارض  شك در وهلة اول تفاوت سازد، بي مي
يكي بعد : ها و تناقضات دو بعد دارد اين تفاوت. هاي اجتماعي در اين دو فرهنگ است تقابل ارزش

هـاي بيرونـي فرهنگـي،     بيروني است كه شامل تمام چيزهايي است كه به عنوان مظـاهر و جلـوه  
 ي و تناقضات روحي كه هرهاي سنتي و فرهنگي آنان است و ديگر بعد درون معارض با نظام ارزش

حسي كه در اثر مقايسه، احساس كمبـود، غـبن، جـدايي،    . كند مي تجربهمهاجري در درون خود 
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ها و فرهنگ و آداب و رسـوم   ايرانيان مهاجر، دلبستگي عميقي به سنت. آيد به وجود مي... غربت و

دا ممكـن اسـت جـذب    آنـان گرچـه در ابت ـ  . كنند خود دارند و به پيشينه و هويت خود افتخار مي
اين امـر همـواره    ،البته .دنردگ ميبرخي مظاهر مدرنيته شوند، در نهايت به فرهنگ سنتي خود باز

  .استمألوف سبك زندگي  ينوع تنهايد فرهنگ سنتي نيست بلكه گاه أيبه معني ت
  ها پناه جستن در سنت) الف

ظاهري متجدد دارند اما در نهـان  كنند،  كه در پاريس زندگي مي ، مهاجرانيثريا در اغمادر رمان 
سـبك   .داننـد  مـا مـي  شـده يـا در كُ   شده، غـرق  آنها خود را گم. استها  بازگشت به سنتآنها آرزوي 
ها كرده باشند بلكه آنـان دائـم بـه يـاد      سبب آن نيست كه به كلي ترك سنت ،آنها زندگي ةمتجددان

ميـان ايـن دسـته روشـنفكران      در. جوينـد  شـان را مـي   شـده  بازگشت به اصل خويش هستند و گـم 
قراري بـراي رسـيدن بـه اصـل خـود، زيـاد        بي نشين، در لحظات خلوت و خلوص، ياد گذشته و كافه

اي  ليلا كه دختري آزاد از همة قيد و بندهاست، و زندگي بسـيار مرفهـي دارد، در نامـه   . آيد پيش مي
 »هـوارة مـن هنـوز شـيراز اسـت     گ. ام كجاسـت  دانم گهواره من مي«: نويسد خطاب به جلال آريان مي

 »سـاده و خـوب  «يـك زنـدگي    »گهـواره و گـور دانـش و ادب   «او كه در فرانسـه   .)192: 1376فصـيح،  (

بيند كه به شيراز برگشته، به عيد نوروز و پناه عباي پدر بزرگي كه ريـش و   فرانسوي دارد، خواب مي
ايـن دختـر كوچـك تـوي     وقتـي  . سبيل سفيد و عرق چين سفيد و عباي قشنگ پشم شـتري دارد 

   .)192: همان( رسيده بوده است »انگار به سحر و جاودانگي بهشت«گرفته  آغوشش جا مي

شـب شـام غريبـون و شـمع و     . النبين يك سفرة ام. يك ختم زنانه تنگ شده«ليلا دلش براي 

ش را او خود و اطرافيان .)193: همان( »شب قتل امام حسن و شله زرد پختن. نذري دادن توي تكيه

تواننـد بلولـد، اگـر نـه      كنـد كـه فقـط در شـرايط آب و لجـن خـاص مـي        هايي تشبيه مي به كرم
وسـط مقبـرة جـن و ارواح    « برد و مثل آدمـي كـه   او از فساد و پارگي خويش رنج مي. خشكند مي

  .ترسد ايستاده باشد، مي )194: همان( »شاجداد

پـس از دعـواي عبـاس    . ين اسـت تلقي ساير مهاجران هم با وجود رنگ و لعاب ظـاهري، هم ـ 
مـا همـه   . ايم مون بيخودي زنده ما اصلاً همه«: گويد حكمت و نادر پارسي، نادر پارسي به راوي مي

ما باهاس آبگوشـت بخـوريم، بـزنن    . ما را چه به تمدن و هنر. بدبختيم و خودمونو مسخره كرديم
   .)320: همان( »بميريم. بخوابيم. توي سرمون بتمرگيم يه گوشه

 

 گسست نسلي به دليل تقابل فرهنگي) ب

در ايـن  . شـود  و انقطاع نسلي ميان مهاجران ايرانـي مطـرح مـي    ه گسستمسئل، دال رماندر 
 ،رمان، نبي، شخصيت اصلي داستان و پدري كه همسر و دو دخترش را به سـوئد فرسـتاده اسـت   
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. ت دولـت هسـتند  ها تحت حماي يش نيست و بچهها شود كه ديگر مالك سرنوشت بچه متوجه مي
 :گيرنـد  ها را از آنهـا مـي   در غير اين صورت بچه. ها را ندارند رساندن به بچه پدر و مادر حق آسيب

  .)14: 1380اي،  گلابدره( »ست پس اينجا بچه مال بابا و ننه نيست مال جامعه... عجب عجب«

 ـ شرم و حياي دختر نبي از نبي و نبي از او كه پنج سـال يكـديگر را نديـده     18تـا   13از (د ان
هر دو از يكديگر شرم دارند و ميانشان رابطة سـنتي پـدر و دختـري    . رفتاري سنتي است )سالگي

كنـد و از او   دختر كه در مدت دوري از پدرش بالغ شده با پدر احساس نزديكي نمـي . برقرار است
خانه در سوئد رنـگ  ها در  اما اين رفتار در برابر لخت خوابيدن بچه .طور شرم دارد و پدر هم همين

بنـدد   را ندارد، اما ناچار چشم مي شقيد و بند دختر پدر ايراني تحمل زندگي آزادانه و بي .بازد مي
  .گذرد و از بسياري مسائل مي

تونم ببندم چشم و چارمو نبينم نبي؟ كسي هم كنف و  ولي من آيا مي. زن تو فرهنگ ما زنه
سـت حـالا مـن     ه جا افتاده و مال اين جامعهچون دختر من در اين جامع. كنه سرزنشم نمي

هـيچ  . دوني اختيارش دست من نيست ولي دختره خودت خوب مي... مال اين جامعه نيستم
تونم آيا كور كنم در بعضي مـوارد ببنـدم چشـم كـورم رو      مي. جاي حرف و بحث هم نيست

  .)154: همان( م رو نبينم؟ كور بشم نبينم؟ بچه

هـامونو   تـونيم تجربـه   نه مي«: ترين آفات مهاجرت است نسل از بزرگاين قطع ارتباط ميان دو 

: همـان ( »هاي ما رو قبول داره، چون رابطه نداريم منتقل كنيم به نسل آينده و نه نسل آينده تجربه

نظام آموزشي سوئد از مهدكودك . نظام تعليم و تربيت در سوئد با ايران بسيار متفاوت است .)119
نه مشق، نه تكليف نه تهديد، نه تشويق، نه سرزنش و «: آرود ها هيچ فشاري نمي تا دانشگاه بر بچه

دبيرسـتان   ةنگرفت مرحل. آموز ياد گرفت، ياد گرفت هر چه سر كلاس دانش. نه توبيخ و نه توهين
: همـان ( »رود اي هم به دانشگاه مي اي جذب بازار كار و شاخه شاخه. شود كه تمام شد دو شاخه مي

آورد براسـاس يـك اشـتباه كودكانـه در هفـت       نظام آموزشي ايران كه نبي به ياد مـي  خلاف .)71
  .)72: همان( هايش خرد شده است سالگي چند تركه روي دست

پذيرند، لذا ميان آنها و والدينشـان شـكاف و    هاي زندگي سوئدي را مي فرزندان مهاجران شيوه
تواند فرهنـگ خـود را    ون نسل پيشين نميآيد و قادر به درك هم نيستند، چ جدايي به وجود مي

فرهنـگ  . همه چي يني فرهنـگ . ني همه چيعفرهنگ ي. فرهنگ همه چيه انسانه«: فراموش كند

اگر انسان دو فرهنگه شود تازه عـذاب و  . شود غربال كرد و خوب و بدش را از هم جدا كرد را نمي
و نادرسـت هسـت، عـذاب     فهمد در فرهنگش چيزهاي غلـط  وقتي مي. شود اش شروع مي شكنجه

 »شـود  تواند خوب و بد فرهنگ را از هم جدا كند چون انسان از فرهنگش جدا نمي كشد و نمي مي

  .)191: همان(
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  ها فروپاشي خانواده) ج

شـوند كـه بـه فروپاشـي      رو مي هها پس از مهاجرت با مشكلات متعددي روب بسياري از خانواده
كنند، مثل مهـري زن   و آزادي جامعة غرب سوءاستفاده مياز موقعيت  انبعضي زن .انجامد آنها مي

شـود، در حـالي كـه     به سوئد به دليل خوشـگذراني از او جـدا مـي    پس از ورودناصر كه چند ماه 
كننـد آنهـا بـا هـم زنـدگي       خبر هستند و هنوز گمان مـي  خانوادة آنها در ايران از اين موضوع بي

كه تمام شد و با قوانين سوئد كه آشنا شد زد همه چي رو خـراب   سه چار ماه ماه عسل«: كنند مي

در . كرد رفت يه آپارتمان واسه خودش گرفت كـه مـث دختـراي سـوئدي مسـتقل زنـدگي كنـه       
بينين آقا نبي، هيچ دختر سوئدي به اين منظور كه دنبال عيش و عشـرت   مي صورتي كه خودتون

  .)116: همان( »ره يه آپارتمان بگيره و خوشگذراني باشه نمي

تواننـد   شـوند امـا كـاري نمـي     وفايي همسرانشان هستند، تحقير مي مردان ايراني كه شاهد بي
شود كه زنجاني به زن بهنام پيشنهاد رقـص   اختلاف ميان زنجاني و بهنام از جايي آغاز مي. بكنند

. سـه ديگـه تحمـل   ب« :آيد شود اما كاري از دستش برنمي بهنام غيرتي مي. رقصد دهد و با او مي مي

. شه آقا نبي من مـث اينـا بشـم    مگه مي. بسه به خدا خفه شدم انقده خواستم مث اين مردم بشم
اومـد   مني كه بچة پامنارم، تو فرهنگي بزرگ شدم كه اگه يه پسر از پشت مسجد سپهسـالار مـي  

سـرم  كشيدم، حالا چه خاكي تـو   كرد شيردونشو سرش مي مون نيگا مي چپ به يه دختر ته كوچه
. شود يكي ديگر از مهاجران به نام احمد، عاشق زني سوئدي به نام ماريان مي .)178: همان( »بريزم؟

شـوند و بـا هـم     كند اما با آمدن برادرش محمود، آن دو عاشق يكديگر مي دو سال با او زندگي مي
و عشق درگير است  او با نفرت. ماند ها تنها مي احمد براي سال. شوند دار مي كنند و بچه ازدواج مي

  .)192: همان( داند غيرت مي و خود را بي

هايي با زنان محجبه و كـم و سـن و سـالي از     برخي مردان براي جلوگيري از بروز چنين اتفاق
 16سـالگي بـا دختـري     39آورند، مثل همايون كه در  كنند و آنها را به سوئد مي ايران ازدواج مي

تواند با آداب و رسـوم سـوئدي كنـار بيايـد و از زنـدگي در       يكند كه نم محجبه ازدواج مي و ساله
  .)210: همان( سوئد به شدت دلتنگ و افسرده است

توي ايـران  «: زنان ايراني هم ديدگاهي انتقادي نسبت به مردان ايراني و زندگي زناشويي دارند

و عشـق   تونه بگه من شوهرم رو دوست دارم؟ دوست داشـتن  كي كيو دوست داره؟ كدوم زني مي
به طور كلي  .)260: همان( »ست معني نداره توي دنيايي كه عشق و دوست داشتن توش گناه كبيره

   .روست ههاي بسيار روب زندگي خانوادگي در جامعة جديد به دليل تقابل دو فرهنگ، با دشواري
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  اندروني مهاجر هاي تناقض) د

و  هــا تنــاقض .كنــد جربــه مــيفــرد مهــاجر از درون نيــز احساســات دشــوار و متناقضــي را ت 
همه حاكي از حس دوگانگي، تعليـق و پـادرهوايي، حـس     ،دالرمان گوهاي دروني نبي در و گفت

  .هويتي در غربت است تحقير و بي
 اسـت  ترين احساساتي احساس عدم تعلق به سرزمين مقصد، احساس پادرهوايي و تعليق مهم

؟ هر چه داشت باد بود و پوك بـود و پـوچ   چه داشت«: آورد كه به افكار شخصيت اصلي هجوم مي

مثـل پوسـت بادكنـك    ... بود و مثل بادكنك باد كرده بود و بادش هم كه حـالا خـالي شـده بـود    
در ايران نبي شميراني بود يا نبـي تهرانـي يـا نبـي هـر      . مثل گوشت گنديده. تركيده و چروكيده

ايـن   .)46-45: همـان ( »ي، كجـايي بـود؟  اينجايي بود و نـه آنجـاي   جايي ديگر، حالا كه اينجا بود، نه

نـه هـوايي   . تو يه پات رو زمينه، يه پات رو هـوا «: شود احساس در جاي ديگر به خوبي تشريح مي

اي  معلق و معـذب و مصـيبت زده  . پا در هوايي تو. نه اينجايي هستي نه اونجايي. هستي نه زميني
كردن، غبارهاي دم گـرم دهنشـون    »ها« ة كدري هستي كه روتآيينتو . يه بام و دو هوايي تو. تو

بـه  . دستمالي و به درد نخـورت كـرده   زده و مصرف و زنگ روي تو رو گرفته و كدر و شكسته و بي
  .)269: همان( »خوري تو درد هيچ كاري نمي

آورد و اين يادهـا او را بـه مقايسـه     خاطرات خوب و بد زندگي در كشور خود را به ياد مينبي 
  : شود دهد و زندگيش به عذابي تبديل مي ها اساس زندگي مهاجر را تشكيل مي سهمقاي. دارد وامي

مقايسة همه چي بعد از يكي دو ماه اول كه جـذابيت و  . درمان مقايسه عذاب مقايسه درد بي
مـث هجـوم   . ياره ميت سـگ مقايسـه   جالبي و تازگي و نويي همه چي عادي شد، هجوم مي

اول چيـزاي سـطحي، بعـد    . افته به جون آدم مث چي مي .مث درد دندون درد. مث وبا. ملخ
 يـاد  واي مقايسه مقايسه پشت مقايسه مي. بعد فرهنگي يواش يواش مسائل عميق اجتماعي،

  .)29: همان(

  

 ي مدرن با فرهنگ سنتيوگو گفتتقابل فرهنگ ) هـ

. اسـت  ووگ ـ گفتشود، عدم حرف زدن و  يكي از انتقاداتي كه به فرهنگ سنتي ايراني وارد مي
ش بـا هـم    همه. گاهي تمام روز بحثه. بعضي روزا، روز بحثه«: ستوگو گفتفرهنگ غرب، فرهنگ 

ما «: ها كه خلاف ايراني .)13: همان( »زنند ببين داد نمي. زنند ش با هم حرف مي همه. كنند بحث مي

كنـيم،   مـي بلد نيستم با هم حرف بزنيم، بحث كنيم با هم، يعني يادمون ندادن يـا بـا هـم دعـوا     
هامون،  مون، احزاب و سازمان همه. ديگه رو كنيم هم زنيم، نفي مي كشيم يا انگ مي همديگه رو مي

مـا كـه   «: يـا  .)175: همـان ( »يـه  همه، چون فرهنگ فرهنگ ديكتاتوري و قلدري سرهنگ شـهرباني 
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كنـيم   يـد ييا دربست بايد همديگه رو قبول داشته باشـيم، همديگـه رو تأ  . حرف زدن بلد نيستيم

صددرصد يا قبول نداشته باشيم و طرد كنيم و نفي كنيم و انـگ بـزنيم و در نهايـت اگـه بتـونيم      
  .)235: همان( »يميچون اينجا هم همين ما. اينجا هم همينه. بكشيم همديگه رو

هـا قابـل    اصلي و برخـي شخصـيت    ها براي شخصيت از طرفي آرامش و سكوت و سردي سوئدي
تـره   سوئد از همه جا مسخره«: شود مه جا كشوري سرد و تاريك معرفي ميسوئد در ه. تحمل نيست

بـا مهربـوني   . كنـه  با صبوري سياه و كبودت مي. كنه با سكوت ساكتت مي. بره با پنبة سوئدي سر مي
هـا بـراي    آرامش، سردي و سـكوت سـوئدي  . )174: همان( »كنه با برف گرمت مي. كنه رام و نرمت مي

 ايـن  تونيم مث يه سوئدي با خيال راحـت بـي   ما نمي«: شود ل تحمل معرفي ميفرهنگ ايراني غيرقاب

م بشينيم تلويزيون تموشا كنـيم  ياش باشيم صب بريم سركار و غروب بيا كه نگران زن و بچه و آينده
سـاماني و وحشـت و    نگرانـي و دلواپسـي و تـرس از آينـده و بـي     . و سالي يه ماه هم بريم تعطيلات

  .)175- 174: همان( »ها شده اين جزو خصلت ما ايراني. مونهپناهي تو وجود بي

  

 انتقاد از خودباختگي فرهنگي و تحسين بيگانگان) و

يـه  «: كنند مينقد را نيز ستايش بيگانگان  ايراني، از فرهنگدر اين رمان مهاجران ضمن انتقاد 

 ـ فرهنگي يه حسي، يه چيزي تو ما هست كه همش چشممون به بيـرون از خونـه   بـه قـول   . همون
سـرمون  . بينـيم خبـري نيسـت    به اميد ايـن ميـاييم مـي   . ها حليم همسايه روغن غاز داره قديمي

ما عادت داريم تو صورت تاريخ كشورمون، تـو  « :يا در موردي ديگر. )87: همان( »خوره به سنگ مي

. كنيم ميمحو . بريم از بين مي. كنيم له مي. كرديم اي كاش تف مي. گذشتگانمون تف كنيم ةتجرب
 »حاضر نيستيم يه لحظه به يه صفحه تـاريخ كشـورمون نيگـا كنـيم    . كنيم خراب مي. سوزونيم مي

  .)220: همان(

  

  هفتاددهة  هاي رمان

شخصيت اصـلي  . هاي فردي بر مسائل صوري غلبه دارد در اين دهه، مسائل فرهنگي و دغدغه
مسئلة انتخاب، ميـان سـنت و   . روندر درون خود بيشتر كشمكش دارد تا دنياي بي داستان عموماً

ها يا تلفيق نامتوازن آنهاست كـه درونمايـة    مدرنيسم مطرح است و سرگرداني فرد در اين انتخاب
  .سازد داستان را مي

  دروني مهاجرانهاي  دغدغه

مبناي تعارض ميـان سـنت و تجـدد و تقابـل دوگانـه ميـان درون و        ، برهاي دردار هآيينرمان 
هم سفري است بـه غربـت غـرب    «نويسد كه اين رمان  گلشيري خود مي. ستبيرون شكل گرفته ا
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يا جهان رؤيايي غرب موجود و هم سفري است به اعماق فرهنگ ما، همان تقابل جهـان مـادي و   
يكــي . اســت داســتانزمــان دو  هــمروايــت نيــز  كتــابدر واقــع، . )127: 1380 گلشــيري،( »مينــوي

و دومـي در حكـم سـفري     دهـد  مـي  شـرح را هيم به اروپا اي است كه ماجراهاي سفر ابرا سفرنامه
هـا   شخصيت. پردازد هاي سپري شده مي روحاني و ذهني است كه به بازنگري وقايع ايران در سال

محور ذهني در سـطوح  . هاي مهاجر هاي مقيم و شخصيت شخصيت :دو پاره و مزدوج هستند ،هم
آميزي محورهـاي عمـودي و    درهم. كند ي ميريز افقي و عمودي، دو سفرنامة موازي با هم را طرح

افقي روايت با انتظارات مخاطب عاقبت به ترجيح خط عمود آسمان يا عمق فرهنگ بر خط افقـي  
توان آن را نوعي سـفر   ها كه مي بازگشت به ريشه. شود مي هاي آواره يا تبعيدي يا مهاجر ختم آدم

. دارد ، ذهن راوي را به خـود مشـغول مـي   ها دانست در سراسر داستان در اعماق يا رجوع به سنت
خواهد كه به نزدش در اروپا بـرود،   وقتي صنم از او مي. ها دل بسته است عميقاً به اين سنت راوي

بـراي مـن حضـور     ]همسـرش [مينا «: كند  ها بيان مي كند و وابستگي خود را به سنت مخالفت مي

مـن بـا او روي   . حتي اگـر مـن نـروم   دهد،  حي و حاضر همان خاك است كه با صبوري ادامه مي
خـواهم   نمـي . كنم، لحظه به لحظه ها، گيرم پوسيده تغذيه مي كنم از همان ريشه زمين زندگي مي

خواهم بنويسـم، از   من همين چيزها را مي«. )151: 1372گلشيري، ( »اين تكه خاك را از دست بدهم

نم اين دو پارگي، اين اينجا بـودن و  دا خواهم دفاع كنم، چون مي مي ،ها، گو كه كهنه همين ارزش
هـاي   ايـم، ريشـه   آنجا بودن يا اين تعليق ميان آسمان و زمين همان چيزي اسـت كـه مـا داشـته    

   .)جا همان( »ماست

تواننـد از گذشـته و    نمـي  معتقد است علت عدم موفقيت ايرانيان، اين است كه) ابراهيم(راوي 
اند؟ معلوم اسـت هنـوز    نجا هستند هنوز كاري نكردهپس چرا اينها كه اي«: يشان دل بكنندها سنت

هــاي خــاكي نــائين و گــذر مقصــودبيك اصــفهان غمنامــه  بــراي كوچــه. يــك پايشــان آنجاســت
اش از كافـة سـلمان    نشسـت و همـه   چنان كه غلامحسين ساعدي توي كافة دوم مي ...نويسند مي

   .)94: همان( »زد حرف مي

دهنـد، چنـان كـه صـنم بـانو       ديگر را انعكاس مـي  هاي ديگر داستان البته صداهاي شخصيت
  : گويد مي

اينجـا بـراي مـن مـثلاً آن      .بايد بفهميم در جهان امكانات ديگري هم بوده اسـت يـا هسـت   
ام اين همه وقت  فهمم كه مجبور نبوده مي. دار شده است ها خنده هاي كوچك، آن نگراني غم

هـاي   وچة درختي تو را يا آن غرفه غرفهاز اينجا همان ك. طور تحمل كنم، ديگران هم همين
هـا   فهمي كـه يكـي از ميليـون    شود ديد، چون مي شد بهتر مي ها نارنجي مي پل را كه غروب

   .)88: همان( اي مقدر است كرده امكان بوده است كه تو فكر مي
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در  زني در خود آدم بايد باشد، نـه  ها كه اين همه سنگش را به سينه مي  اين ريشه«: يا اين كه

  .)149: همان( »آب و خاك يا آداب و مناسكي كه به آنها عادت كرديم

  .)93: همان( »ماند گذشته ديگر وجود ندارد و چيزي از آن باقي نمي«

ها همه عوارض ورود به قرن بيست و يكم است، اگـر نتـوانيم خودمـان را     اين« :تورج معتقد است

با يكي دو كتاب كـه مـا   . ذشته كه باز همان استشكنيم يا مجبوريم برگرديم به گ منطبق كنيم مي
   .)18: همان( »افتد شود پاسخ داد به اين چيزها كه اينجا و آنجا دارد اتفاق مي آنجا خوانده بوديم، نمي

  

  هاي تاريخي  بازخواني سنت

دهـد، شخصـيت اصـلي     آن در دهـة پنجـاه رخ مـي    ، كه ماجراهـاي جزيرة سرگرداني در رمان
جايگاه طبقاتي هستي از يك طرف وابسـته بـه طبقـة    . وان به نام هستي استداستان، دختري ج
امـا از طـرف مـادر و همسـر      ،و كارمنـد وزارت هنـر اسـت    هيعني او ليسانس ،متوسط جديد است

ايـن جايگـاه دوگانـه، شـكاف و       هسـتي در ميانـة  . مادرش وابسته به طبقات بالاي اجتماعي است
كند و به اين جهت نماد شـاخص سـرگرداني نسـل     تجربه مي سرگرداني ميان سنت و مدرنيته را

درگيـري ذهنـي هسـتي در طـول داسـتان در      . جوان اين دهه در مقابلة سنت با مدرنيتـه اسـت  
اين دو انتخـاب كـه هـر يـك     . انتخاب ميان زندگي شخصي و فردي و زندگي اجتماعي خود است

ر وضعيت زنـان جـواني اسـت كـه بـه دليـل       گذارد، به طور نمادين بيانگ مي تأثيرلزوماً بر ديگري 
انتخاب يك زن بـه عنـوان قهرمـان    . جايگاه جنيستي خود، بيشترين تجربة اين دوگانگي را دارند

هـاي دوگانـه ميـان سـنت و      داستان در اين رمان اجتماعي كه خواهان به تصوير كشيدن چـالش 
از آنجـا كـه زنـان بايـد     «ان شناس ـ چرا كه از نظر جامعـه  ؛تجدد است، انتخاب بسيار مناسبي است

هويت قبلي و تثبيت يافتة خود را به ميزاني بيش از مردان در فرايند تجدد از دسـت دهنـد، لـذا    
 ـ .)154: 1387گيـدنز،  ( »كننـد  آميزتر تجربه مي تر ولي تناقض دوران تجدد را به طرزي كامل ه ايـن  ب

شـود، بلكـه    ره به خوبي تصوير ميتناقض ميان سنت و مدرنيته نه تنها در اجتماع اين دو ترتيب،
هـاي   شـود كـه تقابـل    اين امر باعث مـي . در جريان است اي در درون قهرمان داستان نيز چنين تجربه

دوگانه در متن داستان و در جدال دروني قهرمان، هماهنگ با يكديگر پيش روند و اين همـاهنگي باعـث   
  .غناي بيشتر اثر شده است

مة زنان سنتي ازدواج كند و همسر و فرزندي داشته باشد و هم خواهد مانند ه هستي هم مي 
 .انتخـاب سـرگردان اسـت    او ميان اين دو. خواهد از تفكر سنتي بگريزد و استقلال داشته باشد مي

برند  در فضاي ترديدآميز داستان، سرانجام، اين حوادث هستند كه او را به سمت انتخاب پيش مي
ي تفكرات سنتي سليم را قبـول نـدارد، در طـول داسـتان گـاه      هست .اش و نه تصميم قاطع فردي
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او گرچـه در آخـرين    .)191-189:  1372 دانشـور، ( دانـد  گناه و ناگزير مـي  سليم را گناهكار و گاه بي
گريزد و خود را فريـب   داند، ولي از اين دانسته مي شود و دليلش را هم مي ديدار از سليم بيزار مي

اگـر  «گرايانة سليم انتقاد كند و به او بگويـد   دوست دارد از رفتار سنت در حالي كه خيلي. دهد مي

امـا بـا شـنيدن صـداي      »اي تواني مرا مثل موم در دستت نرم بكني، كور خوانده كني مي خيال مي

  .)189: همان( برد ها را از ياد مي سليم گلايه

زمـين سـرگردان   كـي نيسـت؟ كـرة    . ام خوب سرگشـته « :بيند وضعيت خود را چنين مي هستي

ته قلـبم راضـي بـه    «: انديشد گاه با خود مياو . )225: همان(  »من هم يكي از ساكنان كرة زمينم. است

و گـاه بـا خـود     »كـنم؟  فهمم چه مي خودم هم نمي. زنم سر بزنگاه به همش مي. اسارت شوهر نيست

نـد و بچـه بـه دنيـا     هاي روزگار شـوهر بك  مثل همة زن. كند كه ديگر آلت دست مراد نشود عهد مي
دانـم چـه    فقـط نمـي  . رحـم  من نه بيمـار روانـيم و نـه بـي    «: گويد هستي در جواب سليم مي. بياورد

   .)197: همان( »خواهم؟ خواهم و چه نمي مي

اش، در  اجتماعي خود و آشـنايي بـا متفكـران نوانـديش زمانـه      هستي به دليل جايگاه دوگانة
 از. سـازد  گيري قـاطع را بـرايش دشـوار مـي     تخاب و تصميمترديدهايي كه ان. برد ترديد به سر مي

مراد به افكـار  تحت تأثير سويي بيند، از  مادر را مي -اما پوچ و تهي از مفهوم -زندگي مرفه ي،طرف
ي مـذهبي و  هـا  ديـدگاه  اسـت از تـأثر  م ديگر طرفاز  و چپ و جدايي از طبقة بورژوا اعتقاد دارد

  : احمد ديناميزم فعال روشنفكراني چون آل
آيا هسـتي در تـه   ... دهد؟ هاي مادرش تن مي ها و نقشه دانست چرا به هوس هستي نمي«

امـا هسـتي كـه آن درهـا و     ... داد؟ زيسـت، تـرجيح مـي    دل جهاني را كه مادرش در آن مي
مراد بارهـا بـه او   .... دانست كنندة توخالي مي هاي پشت آن درها را گروه بورژواي مصرف آدم

بايد به مادرت پشـت كنـي و از آن طبقـة ابلـه      خواهي اصالت داشته باشي، ميگفته بود اگر 
. كشيد و مراد پاي ديگرش را، عين عروسك زيور و كشور مادرش يك پايش را مي... دربيايي

   .)18-17: همان( آورد اگر توران جان و سيمين را به حساب نمي

عقايـد سـليم تقابـل دارد، بـه او روي      سرانجام هستي كه از ازدواج سنتي بيزار است و ابتدا با
زمان، جامعه دهة پنجاه نيـز در   هم. دهد كند و به ازدواج سنتي تن مي آورد، روسري بر سر مي مي

  .رود ميها  سنتسمت داري به  هماهنگي معني
   تلاش براي فهم مدرنيته

ايـن رمـان   ماجراهاي . فرماست در تقابل با وضعيت هستي حكم ، موقعيتينيمة غايبرمان در 
دهد، داستان زندگي  رخ مي يانكه در اواخر دهة شصت و پايان جنگ ايران و عراق، ميان دانشجو

او به دليل جدايي پدر و . ساماني را تجربه كرده است هدختري است به نام سيندخت كه زندگي ناب
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هـاي   از مؤلفـه نه از خانواده و بسياري  ،گيرد مادر، استقلال خاصي دارد و هويتش را از خودش مي

اما همكلاسي او فرهاد ميان سنت و مدرنيته سرگردان است و سرانجام به . فرهنگ سنتي را ندارد
بر آنها  كند مي ها سعي با سنت  او در مبارزه. دكنانتخاب درست تواند  دليل همين سرگرداني، نمي

ازه به روي افكارش آشنايي او با سيندخت دري ت. غلبه كند گرچه در اين راه چندان موفق نيست
تواند موافقت كند كـه او بـدون    پدرش نمي. اي سنتي و بازاري است خانوادة او خانواده. كند باز مي

اي مـدرن   خواهد بـه شـيوه   خود فرهاد هم با وجود آن كه مي. ها ازدواج كند در نظر گرفتن سنت
بـيش از انـدازه   «است كه  بيند معتقد او ابتدا كه سيندخت را مي. كند، افكاري سنتي دارد زندگي

بـه خـاطر   «دعوت سيندخت را براي ورود به منـزل   فرهاد. )50:  1379سناپور، ( »قيد و آزاد است بي

 ،اي ندارد و اگر هم داشـت  گويد كه خانواده اما سيندخت مي. كند قبول نمي »پدر و مادر و خانواده

  .)48: همان( كرد چيزي را ازشان مخفي نمي

خانواده و قوم و خويش يعني آداب و قاعـده، يعنـي نفـس كشـيدن     «: است پدر فرهاد معتقد 

 »گيـرد؟  چيزها را ياد مـي   كند از كجا اين كسي كه خودش خودش را بزرگ مي. توي عرف و شرع

د زني طبق سليقة خانواده برايش انتخاب كند، فرهاد مقاومـت  نخواه فرهاد مي والدين .)61: همان(
خواهـد از سـيندخت حمايـت     او مي ؛اش به جاي خود باقي است وادگيهاي خان اما ارزش ،كند مي

. كنـد  او دعوت فرهاد را به منزلشـان قبـول نمـي   . كند، اما سيندخت به حمايت او احتياجي ندارد
سـيندخت بـا   . وآمدهاي خانوادگي مراسمي هميشگي و مهم اسـت  اش، رفت براي فرهاد و خانواده

كنـد از وابسـتگي    فرهاد در عين حـال سـعي مـي   . ي ندارددوآم رفتكند و  پدرش تنها زندگي مي
 .)75: همـان ( كنـد  و معتقد است كه آدم هميشه از يك وابستگي به وابستگي ديگر فرار مي بگريزد

 : او دوست دارد از قيد قضاوت ديگران به طور كلي آزاد باشد. كند اما سيندخت از قضاوت فرار مي
اصلاً اگر بدش را بگويند، يعني چنـان بـدي   . د يا بدش راكند كه خوب آدم را بگوين فرق نمي«

خلاص . كه ديگر اميدي به خوب شدنش نداشته باشند و دست از سرش بردارند خيلي بهتر است
  .)75: همان( »خواهم هاي ديگران، اين چيزي است كه من مي كش شدن از شر نگاه و خط

ي سـنتي را بـه   هـا  ديـدگاه سيندخت . ردكند و قبول هم ندا اما فرهاد چنين چيزي را درك نمي
كننـد، ازدواج بـه شـكل     يي با فرهاد دربارة فـرح و بيـژن مـي   وگو گفتگيرد چنان كه در  مسخره مي

كنـد كـه خـودش را در اختيـار او      خواهي بگويي كه فرح اشتباه مي مي«: گيرد سنتي را به سخره مي

را ول كنـد و منتظـر بمانـد، همـان شـاهزادة      كند و اگر حالا فرح او  گذارد، چون او بعداً ولش مي مي
: همـان ( »بـرد؟  شود و او را با خودش به قصر مي ترش بالاخره پيدايش مي كذايي با اسب سفيد كذايي

گذراند، ارزشي دارد كه بايـد بهـايي بـراي     اي كه فرح با بيژن از سر مي او معتقد است كه تجربه. )63
اما فرهاد  .)68- 67: همان( دش ارزشمند و محترم استآن پرداخت و تصميم هر كس براي زندگي خو
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توانـد اعتقـادات سـيندخت را درك كنـد،      و نمـي ) 68: همـان ( قيد و بنـد بـودن اعتقـاد نـدارد     به بي
   :انديشد فرهاد مي .برد كند و راه به جايي نمي ي اين دو تفكر آنها را از هم دور ميوگو گفت

كنم بعد از همـة تلاشـي كـه بـراي      ند؟ احساس ميك چرا او به هر چيز جور ديگري نگاه مي
ام، حالا تنها چيزي كه نصيبم شده، نـافهمي و   نزديك كردن او به خودم يا خودم به او كرده

تـر و   چـرا حـرف زدن مـا بـرخلاف همـه غريـب      . شك به خودم و او و هر چيز ديگـر اسـت  
 ـ كنـد و پـس نمـي    كند؟ سكوت لااقل چيزي را خراب نمي دورترمان مي دمان امـا حرفهـا   زن

آن كـه   شـوند بـي   تر مي تر و انبوه شوند پيچيده اند كه هر چه بيشتر گفته مي كلافي سردرگم
  .)69: همان(سرنخي به دست بدهند 

خواهد مدرنيته را  دليل اين كه فرهاد در گريز از سنت موفق نيست هم همين است كه او نمي
اي است به وابستگي بيش از حد او و در نهايت  ارهفرار او از وابستگي، اش. تمام و كمال تجربه كند

در اين  .كند پسندد انتخاب مي و زني را كه خانواده برايش مي رددگ مياش باز خانوادهسوي  به ،هم
رمان، فرح هم كه دختري از روستاهاي شمال است و براي تحصيل به تهران آمده، اكنـون سـعي   

كنـد   اي سخت را با خانواده آغاز مـي  گريزد، او مبارزهكند از قيد و بندهاي زندگي سنتي خود ب مي
  : و معتقد است

جـا شـدن تـاريكي و     ها جـز جابـه    ها و درخت آدم بايد بستة زمان باشد، و گرنه مثل مرغابي
هاي يك شـكل تـاريكي و سـرما و روشـني و      فهمد؟ فقط لايه روشني و گرما و سرما چه مي

بينـد شـكمش    هاي گـرم مـي   و در يكي از روشني كند كم پر مي گرما است كه مغزش را كم
ديگـر  . هاش مثل اين كه تاريكي و سرما باشد، ميل به خـواب دارد  شهوت بلع ندارد و چشم

از طيف مغناطيس خـانواده  . حالا آرام است اما سبك نشده. فرصتي نمانده، براي هيچ كاري
  .)147: همان(و آبا و اجداد دور شده اما بيرون نرفته است 

هـا   و در ميـان مـرغ و خـروس    »هاي درهم پرتقال خفه شود شاخه«خواهد صدايش زير  نمي او

اي كـه از دل   رود، نـوگرايي  به اين ترتيب رمان بر بستري از افكار نوگرايانه پيش مـي  .زندگي كند
همـراه   خطـر بـا   يشان معمولاًها شوند و انتخاب خوشبخت نمي نوگرايان لزوماً .آيد سنت بيرون مي

  .پردازند ند و بهايش را ميپذير ميرا اما آنها خطر  است،
 

  هشتاددهة رمان 

  ها حس نوستالژي نسبت به سنت

ها دور از وطن و در زندان گذرانده  باري را سال رنج ، ايرج كه زندگيسپيده دم ايرانيرمان در  
ة پـاك و آرام  او بـه دنبـال گذشـت   . يابد كه بود، نمي طور است با بازگشت به وطن، هيچ چيز را آن

آرامش و فضـاي نوسـتالژيك گذشـته، در     .كه در هياهوي زمان فعلي گمشده است گردد ميخود 
اي كه پس از فوت مـادرش، بـا حضـور پـدري      يابد؛ خانه اش تجلي مي تصوير ايرج از خانة قديمي
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و  اي كـه راز و رمـزي در خـود نهـان دارد     خانـه . يابـد  مقتدر و حضور گاه به گاه عمه، معنـي مـي  

 : ندا هاي سنت و مدرنيته در آن در كنار هم با آرامش جا گرفته مؤلفه
اي كه دوش و تلفن و راديو داشـت و   اي كه هميشه ساكت بود، خانه اي بدون زن، خانه خانه

هـا   و دو اتاق بزرگ دلباز كه حصير پنجـره  ييناطبقة پ. اينها آن روزها چيزهايي نوظهور بود
وقت يك راهرو كه بر كف آن يك قاليِ  پر از بوي امشي بود و آنها ناكرد و تابست تاريكش مي

نها اتابسـت ... حياط و باغچـة شـلوغ  . بوي نم و سايه داشت... رفت ها جلو مي نما تا پله سرخ نخ
جز بوي سكوت و تنهايي و غروب ... غروب مثل يك جنگل كوچك تاريك و پر رمز و راز بود

ي واقعي و اين بو، بوي آشپزخانه بـود، بـوي غـذاهاي    يك بو. خانه يك بوي ديگر هم داشت
حرف، خسـته   و عصرها، عصرهايي كه پدر بي... كرد اي كه عمه برايشان درست مي كرده سرخ

آويخـت و   اش را همانجا پشت در به جا لباسي مـي  گشت، كلاه نظامي و مغموم به خانه برمي
هـا بـالا    داد، از پلـه  غـژ صـدا مـي   اش غژ هاي مردانه دست به طارميِ چوبي كه زيرفشار دست

  .)35-34: 1384چهلتن، (رفت  مي

دارد، يـاد و   هاي تهران پـس از بيسـت و هشـت سـال گـام برمـي       در خيابانايرج همچنان كه 
  :گيرد خاطرة فضاهاي سنتي او را درخود مي

 كافة گراند هتل و صاحب آن مادام آلوارت، رفت و آمدهاي مردانه به كافه كه شامل دوستان
سيريا فونتن بلو و همقطارهـاي دبيرسـتان     هاي مدرسة نظامي سن از همشاگردي: پدر است

بالا رفتن بخار از فنجان طلايي قهـوه و تـرنم موسـيقي    . ستاد نظام تا همكاران جديدش در
هاي سحرانگيز جوان قفقازي كه پسر ده دوازده  پيانو در فضاي كافه با حركات امواج انگشت

  .)41: همان(كرد  گيج و مبهوت ميرا ) ايرج(ساله 

 ـ پـزي زن لهسـتاني، عكـاس    شيريني«: شوند هاي قديمي همچنان در رمان تكرار مي مكان  ةخان

 ـ  رامبراند، سينماها و تئاترها، كوچه باريك باربرد كه حاشيه سـيگار   ةاي پر از پوست آجيـل و كون
  .)43: همان( »داشت

پراقتـدار و پرشـكوه     دوازده ساله، جايگاهي -دهدر اين فضاي سنتي، جايگاه پدر در ذهن پسر 
  : كند اي است كه فرهنگ پدرسالار آن را ستايش مي يادآور صلابت و قدرتي اسطوره. است

داد،  ها، حركات سريع و درخشاني كه با هر چرخش به بالا تنـة بلنـدش مـي    جيرجير چكمه
را بـه  آنها ف درشت دنـد هايي كه بر بالاي آن فك محكم يكهو شكاف برمي داشت و ردي لب

هـاي رمـي، عضـلاتي تپنـده و گـرم       گذاشت و گردني نيرومند كه مثـل مجسـمه   نمايش مي
ساخت، همين صلابت ناگهـاني، همـين عظمـت روحـي و      داشت، اينها بود كه پدرش را مي

  .)43: همان( داشت همين فداكاري بزرگ كه در حق فرزندانش روا مي

آرامش، اقتدار پدرانـه و داراي نـوعي رمـز و راز اسـت، فضـاي      در مقابل اين فضا كه سرشار از 
و اين بو، ايـن بـوي   ! جاي خالي چيزها«: شود جديد، فضايي خالي، پرشتاب و ناهمگون تصوير مي
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ها، چـرا   و اين آدم. ترين نشان اين شهر بود خصوص، بوي سوخت خودروهاي قراضه، انگار عمده هب
در گوشه كنارها هنوز چيزي «: و نيز .)44: همان( »ديدند ر را نميشتاب داشتند، انگار يكديگ قدر اين

انگـار  . زاري از گذشته داشـت هاي ناچيز و دلا بود كه حياتشان مثل مريضي در حال احتضار نشانه
  .)37: همان( »اي عتيق و زيبا و رؤيايي مشتي لجن پاشيده باشند بر سنگ نوشته

ئاتر دهقان، تئاتر نصر، تماشاخانه تهران، تئاتر فرهنـگ  زار مثل ت به جاي تئاترهاي خيابان لاله
هايي تاريـك   بعضي هنوز سرپا بود كه دهانه«ربط وجود دارد كه  انبارهايي از كالاهاي بنجل بي... و

قيمتي كه بزك تند و  هاي ارزان داد، كاباره شب مي هاي مانده و استفراغ آخر داشت و بوي كالباس
كافـه  ... هايي در دو سوي در ورودي به نمايش گذاشـته بـود   ر ويترينوار هنرپيشگانش را د دلقك

 »نادري هنوز داير بود اما نيمه تاريك و سوت و كور و البته پر از شبح مشتريان كـه ديگـر نبودنـد   

  .)38: همان(

شخصيت اصلي به دليل شرايط خاص زندگي خود، دچار انقطاعي از گذشته به حال شـده اسـت   
لذا حـالتي معلـق   . لاني از محيط، تحولات اجتماعي را تدريجاً تجربه نكرده استو به دليل دوري طو

او . تواند با تغييرات سريعي كه اتفاق افتاده است، خود را هماهنگ سـازد  در زمان و مكان دارد و نمي
  : ي گذشته است و تغييرات به نظرش نامتناسب، زشت و نامربوط استوجو جستدر 

هـاي   ها، ترمز عصبي راننـده  هاي دودزا، فرياد دستفروش لتكوتور سيخواست زير قارقار م مي
آواز . صداها بـود  ةماند ي تهوجو جستكلافه چيزي اگر پنهان يا مدفون شده باز بشناسد، در 

حالا اين صداهاي زمخت، ناهماهنـگ  ... ها خوان پرده عبدالوهاب و فريدالاطرش، صداي پيش
ديـد   حـالا بيشـتر آنچـه مـي    ! شـناخت  اينجا را نمي. دران و عصبي يادهاي گذشته را پس مي

فقط يـك   اندازش در چشم... روستائياني بودند كه تازه شهري شده بودند يا هنوز نشده بودند
به زمزمه گفت آيا من واقعاً در تهرانم و از طـرح ايـن پرسـش ذهنـي بـه      ... ازدحام: چيز بود

ام، چيزهايي كـه متعلـق بـه مـن      هگفت من حس مكان را از دست داد. ناگهان وحشت كرد
  .)39: همان( ساختند، ديگر موجود نيستند ام را مي بودند و گذشته

: كنـد  بـا ايـرج اشـاره مـي     وگو گفتميهن، همسر سابق ايرج نيز به اين موضوع به صراحت در 
تـواني   بيني كه همه چيز تغيير كرده است، تو در شهر به اين بزرگي حتي يك خشت هم نمي مي«

شايد براي همين است كه هميشه حسرت گذشـته را  ... ا كني كه نشان گذشته را داشته باشدپيد
  .)77: همان( »داريم
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  مدرن بر زير بنايي سنتياي  هروي

سنت و مدرنيته از خلال انديشه و ارتباط در يك مثلث عشقي روايـت   ، تقابلخاله بازيدر رمان 
ي متجدد و روبنايي است كه از آنجـا كـه زيربنـايي سـنتي     ماية رمان بر مبناي ذهنيات درون. شود مي

  .دهند اندازند و شكل حقيقي خود را نشان مي هاي زندگي واقعي پوست مي دارند، در چالش
ناهيـد بـه واسـطة    . كنـد  شـود و بـا او ازدواج مـي    مسعود در دورة دانشجويي با ناهيد آشنا مي

 ـ. شود دار نمي مشكلي كه دارد، هرگز بچه آيـد و بـا    ا ايـن موضـوع بـه راحتـي كنـار مـي      مسعود ب
 دار هتري از بچ ـ فرزند بودن ندارد و اهداف بسيار مهم سرسختي معتقد است كه هرگز مشكلي با بي

ي سـنتي اطرافيـان و   ها ديدگاه تأثيرپس از گذشت چند سال، تحت  .شدن در زندگي وجود دارد
 .كنـد  ازدواج مـي ) سيما(با زني ديگر  همسرش كه همواره حق ازدواج مجدد براي او قائل هستند،

او در عين حال كه براي حل مشكل، از روشي سنتي استفاده كرده، سرگردان و بلاتكليف اسـت و  
 ـفهمد همسـر دومـش بـاردار شـده بـا احسـاس خلا       وقتي مي. آيد نمي با خودش كنار  ـئ رو  هي روب

  : شود كه ناشي از ترديدهاي اوست مي
. ستم افكارم را جمع و جور كنم، نه خوشحال بـودم نـه غمگـين   توان گيج و منگ بودم و نمي

دانـم   نمـي ... دانم چه حسي بود اما در عمل سرگردان و آشفته بودم نمي. اي داشتم حس تازه
سـيما فكـر   . آورد كـه شـروع بـه گريـه كـردم      موجي از يأس از كجاي عالم به سويم هجوم

هـا،   رنـج   حاصلي آن لحظـه، آن  تم از بيدانس كنم اما خودم مي كرد از خوشحالي گريه مي مي
من زن دوم گرفته بودم براي ايـن كـه فرزنـدي    . و سرخورده بودم  ها، مأيوس ريزي آن برنامه

نكـرده بلكـه هولنـاكي و     ديدم نه تنها چيزي در من و جهـان تغييـر   داشته باشم و حالا مي
  .)213: 1389سليماني، ( ثمري زندگي بيشتر نمايان شده است پوچي و بي

مسعود به ظاهر مردي سنتي نيست، نه چنـدان حقـي بـراي خـود قائـل اسـت و نـه قـدرت         
 .)31: همـان ( گيرد و به پول او نيـاز دارد  از ناهيد پول مي. دهد كه پدرسالار باشد اش اجازه مي مالي

آرام مثـل سـگي كـه از صـاحب مقتـدرش      «گيـرد امـا    در ظاهر، سيما را گاه زير مشت و لگد مي

اش پذيرفتـه شـده امـا     مثـل آدم گناهكـاري كـه عـذرخواهي    «رود و  از خانه بيرون مي »دگريز مي

شخصـيت  «: كند كـه  او دربارة ناهيد اقرار مي. كند رفتار مي) 36: همان( »همچنان خجالت زده است

 »شايد هم من بيش از انـدازه ضـعيفم  . گرش برايم يك پناهگاه است منش و حمايت مستقل، بزرگ

   .)39: همان(

كـرده و محـور    ناهيد كه زني تحصـيل . هاي داستان گرفتار تناقض هستند البته همة شخصيت
شود، در مقابله با احساسات زنانـة حميـرا احسـاس     آزادانديشي و دموكراسي عاطفي محسوب مي

ناهيد بـه  . كند اشتباه كرده به مسعود اجازة ازدواج مجدد داده است كند و گاه فكر مي شكست مي
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دوبـاره  كه نقص سنتي زنان است، براي شوهرش اين حق سنتي را قائـل اسـت كـه     دليل چيزي
  .ازدواج كند

تـو  . رام و آرام  ات هستي، يك بردة تو بردة گذشته«: گويد حميرا در تحليل شخصيت ناهيد مي

ترسـي،   ترسـي، بلـه از آينـده مـي     مي. توان رودرو شدن با آينده را نداري. اي در بند گذشته مانده
دانم گذشـته پاهايـت را گرفتـه يـا تـو پاهـاي        نمي... به همان گذشتة عيبناك و پر از رنج بچسب

و ريسـك جـدا شـدن از هـم را      ايـد  اي؟ شايد هر دو همديگر را در آغوش گرفته گذشته را گرفته
   .)237: همان( »توانيد بپذيريد نمي

 »تجربـه كـردن نـدارد   ترسد، آدمي است كه جرئـت   آدمي كه از تغيير مي«معتقد است  حميرا

تـو  . اين مرد يك آقاي سنتي به تمام معناسـت «: داند او مسعود را يك مرد سنتي مي. )240: همان(

سازد؟ چرا فكر كـردي آن   سوزد و مي چطور متوجه نشدي؟ چرا فكر كردي اين مرد به پاي تو مي
اش  صـيت واقعـي  خواهي مخصوص دوران جواني، مانع از بروز شخ طلبي و آزادي شور و شر عدالت

   .)239: همان( »شود؟ ما ادامه سر راست پدران و مادرانمان هستيم مي

دهـد كـه حميـرا بـا وجـود ظـاهر امـروزي و         هاي داستان آنجا بيش از همـه رخ مـي   تناقض 
چرا ما سرانجام زندگي را زير ساية يه مـرد رفـتن و تولـه پـس     «تحصيلات و اين كه معتقد است 

دهـد و   قرار مـي  تأثيراش را تحت  همسر دوست صميمي در نهايت) 23: مانه( »دونيم؟ انداختن مي

  . كند با او ازدواج مي
  

  و مفاهيم ظاهري مدرنيتهها  پذيرش ارزش

شصت در تقابل با سبك زندگي و پوشـش  دهة ، سبك پوشش و زندگي در خاله بازيدر رمان 
. كشـاند  افراد را به دنبال خود مي جامعه به سرعت در حال تغيير است و. در دهة هشتاد قرار دارد

مـثلاً در دهـة   . گيري كرده اسـت  تغيير چشم  هاي اجتماعي و عادات زندگي در گذر دو دهه ارزش
ديـدگاه   .)21: همـان ( دانسـتند  گرفتند و آن را تجمـل مـي   شان فيلم نمي ها از عروسي شصت خيلي

گـذارد و   يـك بسـازوبفروش مـي    او پولش را پيش. ناهيد نسبت به ربا با دهة شصت متفاوت است
در لحـنم  . دي كه باهاش كار كنند دونستم پولت رو مي نمي«گويد  مسعود مي .گيرد سود آن را مي

هاي قلمبة دهة شصت را راجع به نزول و ربا به ياد دارم و  هنوز آن حرف. نكوهش و سرزنش است
 :دهـد  و ناهيد جواب مي »كجا رسيدهبرام جالبه كه نسل ما از كجا به ... مطمئنم او هم به ياد دارد

 »چيز تغيير كرده، قرار نيست همه چيز تغييـر بكنـه و مـا ثابـت و راكـد بمـونيم       به هر حال همه«

  .)44: همان(

  : شود براي جوانان دهة شصت حتي خوردن نسكافه هم يك نوع تغيير ارزشي محسوب مي
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اش پيدا كـردم،   ه او و زندگيوقتي اولين بار با نسكافه پذيرايي شدم، حس عجيبي نسبت ب

باره آدمي را از اين سوي مرز به آن سـوي   انگار اين نوشيدني درست همان جهشي بود كه يك
اي كـه   كردم ستاره وارد طبقـة خـرده بـورژوازي شـده، طبقـه      كند، احساس مي مرز پرتاب مي

حس نه تنهـا از  به رغم اين . دردي بود زدگي و بي ريشگي، مصرف ها قبل برايمان مظهر بي سال
اين نوشيدني بدم نيامد كه از آن به بعد جزئي از اسباب عيش اين بهشت كوچـك بـه حسـاب    

  .)41: همان( آمد مي

  

  گيري نتيجه

 گونـاگون هاي اجتماعي سه دهه پـس از انقـلاب، بـه اشـكال      چالش سنت و مدرنيته در رمان
هـايي در ايـن    رمان. ل وجود داردزمان در اين تقاب در دهة شصت، چند مضمون هم. بازتابيده است

دهه كه زمان وقايعشان، دهة چهل اسـت بيشـتر عناصـر و مظـاهر مـادي مدرنيتـه را بـه همـراه         
اي جديد از كارمندان و طبقة متوسط شهري در تقابل با نظام سنتي مـورد نظـر    گيري طبقه شكل

مقابلـه بـا تفكـر تقـديرگرا از     تغيير ارتباطات ميان دختر و پسر و چگـونگي ازدواج و  . اند هقرار داد
هاي  مهاجرت و مسائل فرهنگي ناشي از آن در رمان. ها در رمان اين دهه است مظاهر تغيير سنت

، هـا  هاي مهاجران در اين تقابل در قالـب پنـاه جسـتن در سـنت     يابد و تجربه اين دوره بازتاب مي
مسـائلي از ايـن    هـا و  فرهنـگ  دروني مهاجر، تقابل هاي ، فروپاشي خانواده، تناقضها گسست نسل

  . يابد مي انعكاسدست 
هايي از فرهنگ مدرن در كنار فرهنگ سـنتي   در دهة هفتاد اين تقابل به شكل پذيرش بخش

. يابـد  د نمـود مـي  شو با تلفيقي گاه نامتوازن كه سبب سرگرداني و ايجاد شكاف در هويت افراد مي
هـا را   شـود و تنـاقض   هويتي فـرد درگيـر مـي    با مسائل هاي شخصي مستقيماً در اين دهه انتخاب

هـا و مسـير زنـدگي خـود      اي كه شخص دوپـارگي را در جريـان انتخـاب    كند، به گونه تشديد مي
دغدغه شخصيت اصلي رمان اين دهه، ديگر مظاهر مادي نيست و به نوعي ايـن  . كند احساس مي

، مسـائل فـردي،   هـا  چـالش  هـا و  اكنون بيشتر دغدغـه . موارد در فرهنگ روزمرة او حل شده است
فرد از يك سو پا در سنت دارد و از سـويي رو بـه   . هاي فرهنگي است هاي شخصي و تقابل انتخاب
هر شخصيت بـه فراخـور وضـعيت داسـتاني خـود،      . در انتخاب شيوة زندگي، ترديد دارد. مدرنيته

 ـ . انتخاب متفاوتي دارد اتوان از انتخـاب يـك   گاه سنت پيروز است و گاه مدرنيته و گاه نيز فـرد، ن
  .دهد رويكرد، در نهايت همه چيز را در زندگي از دست مي

آيـد كـه    يابد اما در كنار آن، حسي نوستالژيك به وجود مي اين روند ادامه مي ،در دهة هشتاد
هـاي بررسـي شـدة ايـن دهـه،       در رمـان . خواهان پناه بردن به امنيت و خاطرة آرام گذشته است

. يابـد  اي آرام و مطمئن به شكل حسي نوستالژيك بروز مي شته، گذشتهحسرت از دست رفتن گذ
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اما اين روية مدرن بر بستري از تفكرات سنتي نهـاده   ،آيد مظاهر مدرنيته به نظر پذيرفته شده مي
و گرچـه ميـل بـه     انـد  هشان در كنار هم قـرار گرفت ـ هاي سنت و مدرنيته با همة تناقض. شده است

لوف سنتي، جامعـه را از حركـت بـه    أهاي م ، ترس از دست رفتن مؤلفهتظاهرات مدرن وجود دارد
رسد اين چالش همچنان در انديشه، تفكر، جامعـه و لاجـرم    به نظر مي. دارد سمت مدرنيته باز مي

  .دهد رمان ايراني به حيات خود ادامه مي
   

   نوشت پي

از  ؛و مقـالات بسـياري وجـود دارد    دربارة رويارويي ايرانيان با دنياي مدرن و تجربـة مدرنيتـه كتـب   . 1
چـالش  از يروانـد آبراهاميـان،    )1389( تاريخ ايـران مـدرن  و  )1384( ايران بين دو انقلاب: جمله

از صـادق   )1374( ما چگونه ما شـديم از محمد سالار كسرايي،  )1384( سنت و مدرنيته در ايران
  .از اين كتب پرهيز كرديمكه براي پرهيز از اطاله كلام از نقل قول .... زيبا كلام و
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